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*ليلا صالحى

چكيده
ندگـانات و پردات از جمله حـشـرجود موجونگـى وايى و چگـوانديشيدن در چـر

شتار است.تفكر و تأمل در آفريده!هاى بى!شـمـار خـداى!!ع اصلى اين نـوضومو
ى تعالى در نظام آفرينش و در نتيجه ثباتت بارحكيم،باعث شناخت بيشتر قدر

ند انساند.خداواهد بودگار خود ذات بى!همتاى پرورجوبيشتر ايمان و عقيده بر و
اند به طور عميقا در دامن طبيعت آفريده و به او استعداد علمى مى!بخشد كه بتور

دKمود.همو كه به فـردازابط ميان پديده!ها بپـره كند و  به كشH روا نظـارطبيعت ر
ى از طبيعته!گيرانيم با بهرا آفريده تا ما بتوآن كريم كسى كه اين نظام رخويش در قر
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نى بسيار حكيمانهده!اند كه يك تدبير درو! طبيعت پى برXدانشمندان در ضمن مطالعه

ا از فساد و تباهى حفظ مى!كند.و دقيق بر آن حاكم است و آن ر
ندگان وخى شگفتى هاى آفرينش در خلقت پره به بردر اين مقاله بر!آنيم تا با اشار

ات نگاهى بر اين تدبير بسيار دقيق و حكيمانه داشته باشيم.حشر
ندگان،نظام آفرينش.ات،پرت الهى،حيات،خلقت،حشرنشانه هاى قدره ها:اژكليد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آنهشگر و حافظ قرپژو* 
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مقدمه
ااه او راه و ناخـومين خـودات آسمان و زجـوا كه تمام مـوندى رحمد و سپـاس خـداو

ا چه درشتa اطاعت او ره بر خاك مى!نهنـد و رع چهرابر او با خضوسجده مى!كنند و در بر
ا بهد رمام اختيار خوس و بيم زى تردن مى!نهند و از روانى بر گرستى و چه در حال ناتوتندر

ند.او مى!سپار
گاه است؛ها و تعداد نفس!هاى آنها آمان اويند و او از شمار پرام فرندگان رجملگى پر

نناگود، اقسام گوموا مقدر فرى آنها رنده خشكى آفريد و روزا پرهى رنده آبى و گروا پرخى ربر
ده كراهما نيز فـرى!اش  راند و روزا مى!خوا با نام خاصى فـرنده!اى را مى!داند.هر گـزآنان ر

انستاد و سهم بارا فران هاى پى در پى رد و بارا پديد آوراست.خدايى كه ابر!هاى سنگين ر
ا پس از خشكسالـىد و گياهان رى كرا آبيـارمين!هاى خشـك رد.زموا معين فرهر جايـى ر

د و با لطH و مهربانى به آن نظم دادار كرى دقيق استوه!گيرا آفريد،با انداز!.آنچه ر١روياند!
ناند،چوآوركت دراى همان جهت كه آفريده شد به حرا برد.هر پديده رو به خوبى تدبير كر

تاهى  كند.و اينشد كواحل رسيدن به مركه نه از حد و مرز خويش تجاوز نمايد و نه در ر
ندگى كند پس! او زXادهساند تا بر اساس ارا به سامان رى راركت حساب شده و بدين دشوحر

ندچشمه مى!گيراده خدا سردات از ارجونه ممكن است سرپيچى كند؟در حالى كه همه موچگو
ى كه بدانن احتياج به انديشه و فكـرن است بدوناگودات گوجونده موخدايى كه پديد آور

نادث گذشته و بدون تجربه حون پنهان داشته باشد و بدوه!اى كه درود يا غريزى مى!آوررو
ا آفريد؛پس آفرينش كاملدات رجوشريكى كه در ايجاد امور شگفت!انگيز ياريش كند مو

مان الهىابر فرفتند و در برا پذيرت او رداختند پس دعـوگشت و به عبادت و اطاعت او پر
ىفتند.پس كجى!هاى هر چيزقH نپذيرمان الهى تواى فردند و در اجرنگ نكرسستى و در

ندى بين أشيـاء مـتـضـادت خداوشن ساخـت و بـا قـدرا رواست و مرز!هاى هـر يـك را  رر
د وا از نظر حدودات رجواهم ساخت و مـوا فرتباط آنها رسايل ارد و و ايجاد كـرهماهنگى

كت ود و با حـرموار فرن تقسيم و استـوناگـوه و شكل!ها و قالب!ها و هيئت!هـاى گـوانداز
٢د.آورد، درمواده فرد ارشتى كه خوا به سرتدبير خويش هر يكى ر

ت انـارد از حقه ياقـوان شو        فهم حيرشه زرين عنبد از خوان بوعقل حير
شيد!مسخر!كند و!ليل و!نهار        ماه و!خور پاك و بى!عيب!خدايى!كه!قدير!است!و!عزيز
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٣ار        همه گويند و يكى گفت نيايد ز هزستحمت! اوم! و! رتا!قيامت!سخن!اندر!كر

ى درم بشرّات منظن بيستم،«تمام تلاش!ها و تفكرل اينشتين فيزيكدان نامى قربه قو
دهاىا اين دستاور.زير٤مقايسه با نظام عجيب و دقيق كائنات،انعكاسى ضعيH و ناقابل است

ىگيرى با الهام از طبيعت و به كارعات بشر! مصنوXن همين نظام خلقت است.همهعلمى مديو
ط به آنمربول مون جاذبه و فرى از قانواپيما با پيرواى مثال هوانين حاكم بر آن است.برقو

اناتو حيواد گياهان نتيك به تغيير نژممكن شده است.اگر امروز انسان با استفاده از علم ژ
ى دقيق از آن حاصل شدهانين حاكم بر طبيعت و پيرود به مدد شناختى كه از قـودازمى!پر

عاتانين خلقت كامل!تر و دقيق!تر باشد به ساخت مصنـواست هر قدر علم انسان به قـو
انين طبيعت است و بـشـراهد شد.كار انسان با كشـH قـوفق خوى مـوع!تر و دقيق!ترمتنـو

د.ج شوانين خار! قوXهاند از سيطرهيچگاه نمى تو
ده، و آن كس كه همانندىا انكار كراى خدا قائل شد،يگانگى او ر!!بر٥كسى كه كيفيتى

د،بهى تشبيه كرا به چيزسيده است.كسى كه خدا رندى نرار داد،به حقيقت خداواى او قربر
چها بى!نياز ندانسته است.هرد،خدا رهم آوره كند يا در وسيد؛آن كس كه به او اشارمقصد نر

اىى متكى باشد،داركه به ذاتش شناخته شده باشد،آفريده است و آنچه در هستى به ديگر
بى!نياز از فكر و انديـشـه و نده! وه گيرار اندازمحتاج به ابـزنده!اى غيـرآفريننده است.سـاز

٦فته است.سايل كمك نگرار و وده و از ابزاه نبومان!ها همران است.با زى ديگربى!نياز از يار

ندگانخى از شگفتى�هاى آفرينش پر بر
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¹ÔRÚ MÔÊu!«،آسمان نگه داشته شده اند،ّند كه در جوا نمى نگرغان هو؛«آيا در مر)٧٩/١٦(النحل 
اى اهل ايمان در اين امر آيات و نشانه!هايى برًو به جز خدا كسى نگهبان آنها نيست؛قطعا

د».د دارجوو
!٧امخى ساكن و آركت كننده و بى!جان،بران حرند پديده!هاى شگفتى از جاندار خداو

ىنه!هايى از لطافت صنعت!گراهد و نموار آفريده است و شوكت كننده و بى!قرو بعضى حر
اداشته و سر بهاف وا به اعترت عظيم خويش به پا داشته،چندان كه تمام انديشه!ها رو قدر

نه كه.!آنگـو٨اهين يكتايى او پيچيده استش!ها بانگ برمان او نهاده!اند و در تمامى گـوفر
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ه ها مسكناز كوه!ها و بر فرمين و درا در شكاف!هاى زا بيافريد و آنان رن رناگوندگان گوپر
مان آنها بهن  كه زنه!گوت و شكل و هيئت هاى گوندگانى با بال!هاى متفـاوداده است.پر

ازده و در فضاى پهناور به پروا در لابه لاى جو گسترد رندگانى كه بال!هاى خوست پردست او
ان!هاشانى بيافريد و استخوى شگفت آورا از ديار نيستى در شكل ظاهرده است آنها ردر آور

!Xا كه جثهندگان رخى از پر،بر٩ند دادشت به هم پيوشيده از گون در مفصل!هاى پوا از درور
ام و سنگيننه كه آراز!هاى بلند و دور باز داشت آن گوفتن و پروسنگينى داشتند،از بالا ر

نند.مين بال مى!زديكى زدر نز
چك اندام،انساناستى كه در مطالعه اين شاهكار بالدار كوى مى!نويسد:!برآلان دوو

نده.حتى در كالبد شكافى پر١٠دت الهى روبه رو مى!شوترين نشانه!هاى قدرت انگيزباحير
از است واى يك كار آفريده نشده است و آن پرواى آن،جز بر! اجزXچنان مى!نمايد كه همه
دم بوق هديه!اى!است كه خاص آسمان ما ساخته شده اسـت،و لازبس؛گويى اين مخلو

ن و به طور خلاصه چنان باشد كهنه و كم وزا گوه هوآنچنان سبك پر و تند رو به آن انداز
چكىنده مغز كواز كند.اگر پرا پروگى در هود تا او نيز با بالهاى بزرانگيزا برديد فكر بشر ر

.به طور مثال:سريـع١١مند اسـتق العاده!اى نيازد از آن رو است كه به تيز بينـى خـاردار
ى با دستگاهه گيرندگان متعلق به شاهين است كه بر اساس يك اندازاز در عالم پرترين پرو

٣٤٩جه، در٤٥اويهد با يـك زا هنگام فرواز شاهيـن رعت پرونيكى در آسمان سـرالكتـرو
١٢متر در ساعت نشان داده!اند.كيلو

ندگىب اروپا زار كه در مناطق بيابانى آفريقا و آسيا و جنود كبك!هاى شنز و يا در مور
دن آب صدهااى پيدا كرد،كبك برا در بر مى!گيرسيعى ر! وXقتى خشكسالى منطقهمى!كنند،و

ادانش در هنگام در آب فرو مى!كند و نوزًا كاملاد رد؛خود دور مى!شومتر از آشيانه خوكيلو
د نياز بدنشاند است،آب مورجوهاى كبك موگشت مادر به آشيانه با مكيدن آبى كه در پربر
حشت انداختن دشمناناى به ود كه برد دارجـوعى از جغد وا تأمين مى!كنند.همچنين نور

ند استا تقليد مى!كند.اين مقدر خداونگى رمين صداى مار زاخ!هاى داخل زد در سورخو
شخته است.ما از هوا آموابر دشمنان رد در برندگان علم حفاظت از خونه به پركه اين!گو

تىاغ داريم.بعضى از آنها چنان مهارندگان مطالبى عجيبتر از اين سر پرًصاانات مخصوحيو
ندگاننمى!آيد. بعضى از پرند،كه ساخت آن!ها از دست آدمى بردر ساختن آشيانه و لانه دار
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ند و چنان دقيـقها و مشكلات آنهـا دارد و نياز! خوXادان آيندهضع نوزچنان اطلاعاتـى از و
١٣اى آدمى تعجب انگيز است.اى حل آنها عمل مى!كنند كه بربر

له!هالزگاهى آنها از زى نسبت به چند ماه آينده،آّا حتضع هوپيش بينى آنها نسبت به و
ا ثبتش!ها رله سنج!هاى ساخت آدمى خفيH!ترين لرزلزى پيش از آن كه زّع و حتقوقبل از و

صم مخصوKّ تكلب نيست كه آنها شيوّفتن اين امور،جاى تعجف است.با در نظر گركند،معرو
گاه است،سخن  بگويند.انند با كسى كه از الفباى كلام آنها آد نيز داشته باشند و بتوبه خو

Xهه شده است؛از جمله در سـورآن نيز به عناوين مختلفى به اين امـر اشـاردر آيات قر
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از مى!كند، نيستد پرونده!اى كه با دو بال خومين و پر؛«هيچ جنبنده!اى در ز)٣٨/٦(الأنعام،
مت!هائى همانند شما هستند».ُمگر اين!كه ا
د:مو!به إبن!عباس فر(ع)منين على!المـؤانيم كه أميرمى!خو(ع)!ايتى از امام صادق! در رو

د سخننه كه به سليمان بـن داووخت؛همان گوا به ما آموندگان رند سخن گفتن پر«خداو
ا در خشكى و دريا».گفتن هر جنبنده!اى ر

نده و آفرينـش آنمايد:«اى مفضل!در پيكر پرل مى!فرّخطاب!به مفـض!(ع)!امام صادق
ن و كم حجم آفريده شده است…از كنند،سبك وزد در فضا پرور بوّن مقدت كن كه چوّدق

ده و ازموار داده،به دو پا اكتفا فرانات قرنده به جاى چهارپا كه در ساير حيودر آفرينش پر
گين هر دو يـكل و سرج بواى مخـرده و برمونده چهار انگشت عطـا فـرپنج انگشت به پـر

از بهد كه در پروى دارصيات ديگرى خصونده ديگره بر اين پرار داده است.علاوج قرمخر
فى كها به هر طرايش آفريده تا در هواو كمك مى!كند به اين معنا كه سينه!اى محدد و تيز  بر

هاى بلندنده نيز پراى او آسان باشد؛در بال ها و دم پرا براز كند و شكافتن هواهد پروبخو
اشيده شده،تا هواز باشد و تمام بدنش با پر پوو محكمى پيش بينى شده تا كه قادر به پرو

ترين تعاليم و عطاهاىت!آورى دهد.يكى ديگر از حيرا ياراز او راى پرود و برداخل آن شو
هاى آنان است؛جملگـىخم!ها و بيـمـارمان زى درختن غريـزدات،آمـوجوند به مـوخداو

ى مى!دانند.ا به طور غريزد رى!هاى خومان بيمارK درندگان شيوپر
ف جهـان ـان شناسان و زيست!شناسان معروحيوندرو»!ـ يكى ازى موفسور!«هانرپرو

د:بعضىشته،اظهار مى!دارندگان»!نوانات و پرندگى حيو «عشق و زXهساله!اى كه درباردر ر
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ند تاى!هاى خويش داراى معالجه بيمارق العاده!اى برانات هستند كه استعداد خـاراز حيو
عى نوًى معالجات آنها اقتباس شده است.مثلاشكى از روات پزّآن!جا كه بعضى از كشفي

از دسته!جمعى يـا هنگام پروًاد،اكثرار است كه به سبب پاهاى بلندى كـه دارغ ماهيخـومر
ى واص گچ!گير با خوًار كاملاغ ماهيخومين پاهايش آسيب مى!بيند.اين مرى زنشستن رو

ده به گچ!هاىد و در ساحل دريا و نقاط باتلاقى كه گل آن آلومعالجه شكستگى!ها آشنايى دار
د بعد آفتاب مى!نشيندب فرو مى!برطوا در گچهاى مرى است،پاهايش رص گچ گيرمخصو

اقبت مى!كند تا محلا در همين بسته!بندى گچ مرتى پاهايش رّد.مدتا گل و گچ خشك شو
ى همين خاصيت  به اهميـتد.شكسته بندهاى سـابـق روش بخور جوًشكستگى كامـلا

ند ومانگاه!ها به كار مـى!بـرستان و درا كه در بيمـارفاقا گچ هايـى رّدند و اتى پى برگچ!گيـر
اىار برغ ماهيخـول گچى است كه مرٍع همين گفت از نومى!گرارد استفاده قر نيز مورًسابقا

١٤نده است.ن بسيار چسبنده و گيرد،چود به كار مى!برمعالجa شكستگى!هاى اندام خو

ىّا با لطافت و دقت خـاصندگان راع پرمايند:«آفريدگار حكيم انومى فر(ع)!امام على!
اهى از آنها رده است گروى كرت!گرن به زيبايى آفريده و صورناگونگ!ها و شكل!هاى گودر ر

ىنگ!آميزت رنگ متفاوا با رد؛دسته!اى ديگر راه ندارى در آن رنگ ديگراست  كه!رنگ!بيارتنها با يك ر
ده است».موى فرت!گرنگ اندامشان صورقى آويخته مخالH رنان طوا چودنشان راف گرده و اطركر

س»ندگان!«طاووترين پرمايد:«يكى از شگفت!انگيز!در ادامه خطبه مى!فر(ع)امام على!
نگ!هاترين را از نيكونگ پروبالش رن بيافريـد و رترين شكل و وزارا در استواست كه آن ر

نان بهم كشيده!اش كه چوُى يكديگر انباشته و دهاى آن به رواسته با بال!هاى زيبا كه پربيار
د.د سايبان مى!سازى سر خوده و بر روى گشوا چنان چترد،آن رى ماده!اش پيش مى!روسو

دنگ!هاى زيباى خوس به راشته است.طاووافرا برگويا بادبان كشتى است كه ناخـدا آن ر
د.منت با جفت خويش مى!آميزان نر مست شهون حيود و چوس مى!پرن خرود،چومى!ناز

ن كسى كه بر اساس نقل ضعيفى سـخـنى مشاهده مى!گويم نه چـوا از رواين حقيقـت ر
افات اشكى است كه اطر! قطرXسيلهس به ودار شدن طاووبگويد كه اگر كسى خيال كند بار

ش با اين اشك!ها تـخـمن آميزشد آنگاه بـدوا مى!نـوس ماده آن رطاووده وحلقـه زچشم نـر
اغ! طعمهلى شگفت!تر از آن نيست كه مى!گويند زى مى!كند افسانه بى!اساس است.وگذار

سد.گويا نى!هاى پر طاوواغ مى!شودار شدن زد كه همين عامل باربه منقار ماده مى!گذار
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ستهاى اونه كه پردن شگفت!انگيز آفتاب!گوه ساخته و گرنان شاخه!هايى است كه از نقرچو
ا به روييدنى!هاىس رنگ!هاى پر طاووجد بافته شده است.اگر رربََچه!هاى زناب و پاركه از زر

ىنگ گل هاى بهارنگارفه!هاى! راهى گفت:دسته گلى است كه از شكومين تشبيه كنى،خوز
چه!هاىن پارى، پس چوشيدنى همانند سازچه!هاى پوا با پاراهم آمده است.و اگر آن رفر

ا با زيور آلات مقايسـهنگ يمانى است و اگر آن رنگارده!هاى رزيباى پر نقش و نگار يا پـر
١٥ات زينت شده است».اهره با جونگى است كه در جامى از نقرنگارن نگين!!هاى ركنى،چو

ر ساخته كه غذاىّدگار جهانيان در نظام آفرينش مقدمايد:«پرور!مى!فر(ع)امام صادق!
د.در آفرينش اوا نجويده مى!خورنده آنها رات باشد و پرشت حشرنده دانa گياهان و گوپر

دن ومين!زستa آن از بر زك و منقار تيز و محكمى كه پوض نولى در عود ود ندارجودندان و
اى او آفريده است.و دستگاه!هاىشت!ها نشكند،بردن گوه كردن نمى!افتد و از پاردانه جمع كر

ليدد.نكته ديگر اين!كه طريق توت بدنش بسيار است تا غذاى نجويده هضم شوارى حرقو
جه!ها درا اگر جواز سبك باشد؛زيراى پروى مقدر شده،تا بـراه تخم گذارنده از رنسل پر

ديد».پساز او مى!گرد و مانع پروا سنگين مى!كرن جثa رش مى!يافت،او وزشكم او پرور
نى كه در آيه ششممايد ـ همان قانوه مى!فرن كلى اشار!!به يك قانو(ع)از ذكر اين نكات،امام!

درّ شئ من خلقه مشاكلا للأمر الذى قّ! طه به آن تصريح شده است ـ:«فجعل كلXهاز سور
ندگى و زيستنامه زنده،مشابه محيط و برصيات آفرينش پرن عليه؛پس تمام خصوأن يكو

١٦او پديد آمده است».

ى،ت او در اين صنعت!گردگار و نشانه!هاى قدراز زيبايى هايى آفرينش حكيمانa پرور
ا مى!گشايد،شنى روز كه همه چـيـز رار پيچيده در آفريدن خفاشان اسـت.روهمان اسـر

د،چشماناب فرو مى!برا به خوا مى!بندد و تاريكى شب كه همه چيز رچشمان اين جانور ر
خشندهاند از نور آفتاب درنه چشمان خفاش كم بين است كه نتـوا باز مى!كند.چگوآنها ر

ا بهد رشيد خوتو آشكار خورا بيابد و در پرد رندگى خواه!هاى زى كه با آن رد؟نورشنى گيررو
هاى تابنده!اشاكم نورفتن در ترا از رشنى آفتاب خفاش راهد.روساند كه مى!خوجاهايى ر
انخشان ناتوكت در نور درد كه از حرتگاه!هاى تاريك پنهان مى!سازد و در خلوباز مى!دار

اغىنان چرا چـود و شب را بر سياهى ديده!هـا انـدازاست.پس خفاش در روز پلـك!هـا ر
ا جستجو مى!كند و سياهى شب ديده!هـاىد رى خوتو تاريكى آن روزبر!مى!گزيند كه درپر
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١٧كت و تلاش باز نمى ماند.ا نمى!بندد و به سبب تاريكى زياد،از حراو ر

ى دقيق و منظم است كه!«ماگزين»!دانشمنـد و زيـسـت!ادار خفاش به قـدردستگـاه ر
ديك به دقت عمل مغزى كه دقت عملش حتى نـزادارف مى!گويد:ساختن رشناس معرو

ى دقيق است كهادار خفاش به قدرهاى بشر است.دستگاه رء آرزوخفاش باشد،هنوز جز
دخورچكى بـرى به پشه كوا كه در فاصله چند سانتى مترتيـش راج صوح انعكاس اموضوو

ت و ضعH آن فاصله و جهت و همه چيزّمى!كند با كمال دقت تشخيص مى!دهد و شـد
!!Xهد.عجيب تر آن!كه!!حشـرا بگيـرى كه بلافاصله حمله كنـد و آن را پيدا مى!كند به طـورآن!ر

ااش رّتى خفاج صو  بيش از سى سانتى!متر،اموXد كه با فاصلـهنده!اى دار«بيد»!دستگاه گير
.آفرينش چنين دستگاه شگفت١٨د! او نمى شوXگز طعمهثبت مى!كند و به همين جهت هر

چك،ادار كواده حكيمانه!اى بر آن حاكم است كه يك رى تصادف است يا ارى آيا از روآور
اقع در ايالات متحده امريكا بيشاكن»!وده است؟!در غار!«برد آورجوا به ويعنى:خفاش ر

ى هما رود رادان خـوندگى مى!كنند.خـفـاش!هـاى مـاده نـوزن خفـاش زاز بيست ميـلـيـو
ند كه در هر متر مربعار دارده قرم بمانند،آن!ها چنان به هم چسبيده و فشرند تا گرمى!گذار

دش!هاى تيز خود او با اين گوى دارش!هاى تيزد.خفاش گواد خفاش جا مى!گيرار نوزسه هز
اد ديگر در غار بشناسد و تشخيص!دهد.ن!ها نوزا در ميان ميليود راد خواند صداى نوزمى!تو

هاسمار! صبحگاهان بدمد و لانه تنگ سوXخ بيفكند و سپيدهده از رشيد پرآنگاه كه خور
ند و بر آنچه در تاريكى شب به دستهم زه پلك!ها بـردد،شب پرشن گرشنى آن رواز رو

د استفاده نمى كنند بلكهدن از چشمان خواز و شكار كرده قناعت كند.خفاشان در پروآور
ست مانند يكا تشخيص مى!دهند،درانع رتى و دريافت آن مواج صوستادن امو! فرXسيلهبه و

ستد،ى به فضا مى!فـرستندK قـو! يك فرXسيلـها به وت راى صواج ماورادار كه امودستگـاه ر
د مى!كند،خورن به مانعى بـرد و چوستد،همه جا به پيش مى!رواجى كه خفاش مى!فـرامو

ازا تشخيص مى!دهند.خفاش در حال پرود دشمن رجوتيب،ودد.به اين ترمنعكس مى!گر
ستد كه پـس ازن مى!فرد به بيروت از خواى صـواج ماوردر هر ثانيه سى تا شصت بار امـو

ا به خوبى تشخيص مى!دهد.انع و غذا راه!ها،مواج،رگشت اموباز
داش!نبيند ديدار       غالب!آن است!كه!فرش اوهـر كـه امروز نبينـد اثـر ارز

! بهXشن و مايـهنان روز رواى خفاشان چوا بـره است خدايى كه شب رپس پاك و منـز
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د ومواحت آنها انتخاب فر! استرXنان شب تار مايها چوار داده و روز رى قردن روزدست آور
از آن!ها آفريد تا به هنگام نياز از آن!ها استفاده كنند؛اين بال!هااى پروشت بربال هايى از گو

شند.نان لاله!هاى گوچو

ات و شگفتى�هاى آنآفرينش حشر
ن و اهميت نقش آنهـا درناگوات گـويكى ديگر از پديده!هاى عجيب خلقت،حـشـر

د اين مطلب،بهده مى!شوشمار آنها افزومان برطبيعت است كه روز به روز و با گذشت ز
ند نيستب مى!شوى محسولات كشاورزنه!هايى كه افت محصوجه خاص به گوخاطر تو

شمند هستند.اى انسان مهم و ارزات از جنبه!هاى مختلH برت آن است كه حشرّبلكه به عل
ىانستند به شكل امروزى نمى توامع امروزات جود حشرجون وان گفت بدوأت مى!توبه جر

اهدخوى خوند ما انسان!ها به قـدراى انسان دارات برانى كه حشراود منافع فرجوباشند.با و
دن از خود فكر مى!كنيم.آيا تا كنون خوامودات پيرجوت به اهميت ساير موهستيم كه به ندر

فاقى مى!افتاد؟بى!شك هيچّمين حذف مى!شد چـه ات! زXهسيده ايد اگر بشر ناگهانى از كرپر
اهددات اتفاق نخوجـواض دسته جمعى مواهد داشت،انقرد نخوجولوژيكى ومشكل اكو

گ بشر گريه كنند،مابقى تمدن بشر در ميان گيـاهـاناهد كه بر مرافتاد، چشم!هايى نخـو
د ادامهاه خون انسان به رندگى بـدو احيا شده و زًاهد شد،جنگل!ها مجـدداسبز پنهان خو

ند،مين!!بگذارى زن!ها سال پيش از اين كه نياكان ما پا رونه كه ميليـواهد داد. همانگوخو
ايد اين قشرد.مهمترين فواهد بومين از اين بهتر خو! زXهت كرّضعي وًاقعاده است و وچنين بو

دات از نظر اقتصادى به دليل تميز كننده محيط زيست و حاصلخيـز نـگـاه داشـتـنجومو
ارا تحت تأثير قـرى رهنگ و تمدن بشـرش!هاى مختلH فـرمحيط است و همچنين بـه رو

ى از آفت واكم جمعيت بيمارليد مى!كنند و ترا تودى رلات منحصر به فرمى!دهند. محصو
ات،بشر كمتر بهايد بى!شمار حشرغم فوند.به رل نگاه مى!دارا تحت كنترعلH!هاى هرز ر

اىسيم كه بـرد نمى!پرع فكر مى!!كند.جالب است كه ما آدميان هيچ گـاه از خـوضواين مو
منديم.ات نياز! حيات چقدر به حشرXادامه

ان زباله جمع!كن و تجزيه!كنندهاد گياهى و به عنـوف!كنندK موان مصرات به عنوحشر
ا دهى خاك خيلى كمكند و در هواد غذايى به طبيعـت دارداندن موگرنقش مهمى در باز
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كندگى مشتـرمان،زل زند.در طـوى آب در خاك مى!شود نگهـدارمى!كنند و باعث بهبـو
ديكىتباطات بسيار نـزات و گياهان باعث شده كه اينها با هم تكامل پيدا كنـنـد و ارحشر

! اين شاخكXه شاخك هاى آن است،كار عمدهباهم  داشته باشند.جالب!ترين عضو حشر
ى نيز از آن ساختههاى ديگرلى البته كارى كنند وا در يافتن جهات ياره رها آن است كه حشر

ن آنتنفته باشد و يا چـوار گرايى و بويايى در آن قر ممكن است اعضاى شـنـوًاست؛مثلا
اكىترين ماشين خور.شگفـت!آور١٩دتباط از آن استفاده شوه و ارن در كار مخابـرتلويزيو

لساعت او٤٨ه،دره!«بيد»!متعلق به آمريكاى شمالى است.اين حشرع حشرلارو يك نودر
ست مثل آن استد.اين درلد بخورد در هنگام تون خوابر وزار براند هشتاد و شش هزمى!تو

اىان بـرّند منف كند و خداواد غذايى مصـر تن مو٢٥٨مى انسان گراد سه كيلـوكه يك نوز
ار داده تا ازت دفاعى قـرات هم قدرترين حشراى ريزار داده و حتى برهمه چيز حكمتى قر

١٫٥ل بدنش نيز كمتـر از د و طوشن دارنگى روسك بمب!افكن كـه رد دفاع كند.سـوخو
اد شيميايىى تهديدش كند،با چندين شليك پياپى،موتى كه خطرسانتى!متر است در صور

د،ن»!نام!داراد شيميايى كه!«كينوى مى!كند.اين موا به سمت دشمن هدف!گيران رداغ و سوز
د،ضمنج مى!شوت مسلسل از انتهاى بدنش خاربسيار بدبو است؛در حالى كه به صور

٢٠د.ى منفجر مى!شوا به حالت انفجارتماس با هو

هنگات در فرد حشرجو! حيات از جمله وXت الهى در پديده يكى ديگر از نشانه!هاى قدر
اى رد گاود كه كوسك»!در مصر باستان  يادآور اين مطلب بو«سوًو هنر و ادب است؛مثلا!

عسل»!سمبلنبـورانه سمبل شادى و!«زانه»!به عنـومى!غلتاند.يا به طور مثال در چين!«پـرو
آنده و در قرات نام برد سى بار از حشرات حدوعشق و زيبايى است.در كتاب مقدس تور

داداردن قـرات ذكر شده است در صدر اسلام!«موريانه»!بـا خـوره به نام حشـرسور٢كريـم 
ى كه خيلـى! ديگـرX  شعب أبى!طالب پايان داد نكتـهXهمابين كفار و مسلمانان،به مـحـاصـر

ا بهم!هاى مختلفى رد مكانيزات به سمت خواى جلب حشرجذاب است اين كه گياهان بر
ايحه!ى خاص ـ.نگ!هاى جذاب با رند ـ ايجاد ركار مى!بر
انسته!اند بيشتر حجم جمـعـيـت!ات توت اتفاقى نيست كه حـشـرن شك به صـوربدو

ات برن سال است كه حشر ميليو٤٠٠ تا ٣٠٠د د اختصاص بدهند.حدوا به خوان  رجانور
ن سال سابقهد دو ميليـوند ـ در مقايسه با انسان كه حدونت دار! سكوXمين سابقه! زXهى كررو
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اناض گياهان و جانورل اين سال هاى بى!شمار،شاهد ظهور و انقرات در طود ـ حشردار
د ادامه دادهشد و تكامل خولانى  به ر طوًل اين مدت نسبتاات در طوده!اند.حشرى بوبسيار

٢١ده!اند.ى پيدا كرگارندگى سازايط مختلH زو با شر

 در مقالـه!اىًه شناس:جديدااده متخصص حـشـراب!زانى دكتر ميـرفته از سخنـرگر!بر
ار كهن خوار هستند؛مثل:«ساس»!هاى خون خوات خوى از حشرده!ام كه بسيارمطالعه كر

ىد يك بيمـارا مى!مكند.اگر فرن آنها ران از جمله انسان حمله مى!كننـد و خـوبه پستاندار
ته قدرش آن حشراراى اين كه دستگاه گـود بره مى!ميـرد آن حشرنى داشته باشد،خـوعفو

ى كثيH!ترينسيد كه مگس!هـا رود.من اين نكته به ذهنم را ندارب رتحمل آن همه ميكـر
هاى گنديده پسع انسان و دام و يا چيزضوچيز!ها مى!نشينند و تغذيه مى!كنند و از جمله مو

مى!دانستم پيدا١٣٧١تيك داشته باشنـد در سـال  بايد آنتى بيـوًند؟پس حتماا نمى ميـرچر
انىت دو سخنرا به صورتيك»!خيلى مهم است،اين ردن اين منابع جديد از جمله «آنتى بيوكر

 ـصنعتى و ديگرمان پژوش در ساز١٣٧١يكى در سال ش١٣٧٣ى در سال هش!هاى علمى 
تيكان از مگس آنتى بيونه مى!تودم،با اين هدف كه چگوايه كرس اردر دانشگاه تربيت مدر

سيليا سليكاتا»!بسيار جالب كشH شده اسـت.ايـنعى مگس به نام!«لـود؟نواج كراستخر
ات،انجيـل ون سال پيش خلق شده است.در كتاب!هاى آسمانى تـورميليو١٣٠مگس،

!پيش آمده و(ع)ب!وّت أياى حضرى خاص كه بره مى!كند به بيمارند متعال اشارآن،خداوقر
خم!هاىاز ايـن ز(ع)!ب!وّت أيد.حضـرنى ايجاد شده بـوگ و عفـوخم!هاى بـزردر بدن او ز

ادان همينند متعال نيز نوزد و طلب كمك مى!كند.خداوند متعال پناه مى!برمن به خداومز
م كهد.من شك ندارد آن!ها مى!شوخم!ها مى!كند و باعث بهبوا مأمور التيام اين زمگس!ها ر

!تأكيد داشته بـاشـد.ايـن٢٢مانى»درش«لارواسته بر اهمـيـت روتيب خـوند به اين تـرخداو
خمى باشد و درد زد يك فرا تشخيص مى!دهد و امكان ندارخم رى زمتركيلو١٢مگس،از 

ديم بهگرا پيدا نكند.اگر بـرد و آن رار نگيـرخم او قرى زا نباشد و اين مگـس روض هومعر
!مى!آيد!(ع)ب!وّت أينبياء»!مى!بينيم كه حضرXه!هاى!«ص» و«الا!در سور(ع)ب!وّت أيقضيه حضر

ى آن تخما تشخيص مى!دهد و مـى آيـد روخم رى زكنار چشمه!اى،اين مگس سريـع بـو
م!و كر(ع)ب!ـوّت أيخم!هاى حضـر! زXهانيم،دربـارا بخـوآن رى مى!كند.اگر تفاسـيـر قـرگذار

على سينا،اينانى،أبوشك! و دانشمند نامور ايرگذاشتن مطالبى در آن!ها آمده است.از پز
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د مى!يابد.جالبد،حتما بهبـوم بگذارخمى كه كرف به يادگار مانده اسـت:زجمله معرو
ن مى!آيد.اد مگس از تخم بيروى،نوزساعت از تخم!گذار٢٤اين كه بعد از گذشت 

ه قمرند متعال در سوردات خداوجوات نسبت به بقيه مودن حشرK دليل ريز بواما دربار
½]? UÔq]ý Ów?Ú¡Ìš ÓKÓIÚM?ÓÁUÔÐ I?ÓbÓ—Ì≈مايـد:«مى!فـر ه!اىK ويـژا به اندازى ر؛«ما هر چـيـز)٤٩/٥٤(القمـر،»ٍ

آفريده!ايم».
اى!اى ريه نيستند و از مـجـرات مانند انـسـان دارسين»!مى!گويـد:حـشـرسى مـور«كر

گشد مى!كند و بزره!اى رقتى حشرله!هايى كه در بدن آنها تعبيه شده،تنفس مى!كننـد.ولو
اتد حشرجوت ديگر بر اثر كيفيت ساختمان ود،به عبارمى!آورگ درد و بال هاى بزرمى!شو

استاده و خـود نمى آيد،مگر بـه ارجوگى بـه وه بزرگز هيچ حشـر! تنفس آنها هـرXو طريقـه
گى!«ببر»!و يان دفاع در مقابل پشه!اى به بزرليه بدود انسان اوا چطور ممكن بوند.زيرخداو

٢٣د.مت بياور!!«پلنگ»!تاب مقاوXهتى با اندازعنكبو

اره!ها دو بال قرا كه … در شب پرندى رمايد:«حمد و سپاس خداومى فر!(ع)!امام على
ازات پروك كه در هم بشكند و نه چندان محكم كه سنگينى كنـد.حـشـرداد،نه آنقدر ناز

اهد آيند،همرده!اند اگر فروندانشان به آنها چسبيده وبه مادر پناه برمى!كنند در حالى كه فرز
ادند.تا آن هنگام كه اندام نوزج مى!گيـراه مادر اوند همرد مى!آيند و اگر بالا روبا مادر فرو

دن كدام است وندگى كراه زدن پيدا كند وبداند كه راز كرت پرومند و بالهاى آن!ها قدرنيرو
ن هيـچى كه بدونده!ى هر چيزه است پديد آورّا بشناسد.پس پاك و منـزمصالح خويش ر

٢٤ى همه چيز آفريده است».الگويى باقيمانده از ديگر

اى معاشات  است كه برن نقل شده كه گفته است:مگس حريص!ترين حشر!از افلاطو
د وَنَشه!اى مى!تت در گولى عنكبـوخم مى!نشيند،ودگى و زشى و شيرينى آلوى ترد روخو

شه!! گوXا طعمهان رند فعالترين و حريص!ترين حيـود.جالب اين است كه خداوقناعت دار
د وت مى!رواغ عنكبود به سرار مى!دهد.مگس با پاى خوت قران يعنى:عنكبوترين حيوگير

٢٥ا شكار مى!كند».د مگس رهاى خواو با تار

» Ó¦ÓqÔ
« ]cs?¹Óð« ]�ÓcÔ  «ËsÚœ ÔÊËK
« ]t√ ÓËÚ
OÓ¡U?Ó? ÓLÓ¦Óq
« ÚFÓMÚJÓ³?Ô uð« ]�ÓcÓ ÚÐ ÓOÚ²ÎË UÓ≈Ê]√ ÓËÚ¼ÓsÓ
« Ú³?ÔOÔ u


Ó³ÓOÚXÔ
« ÚFÓM?ÚJÓ³Ô u!«نگزيدند،همچـود برلياى خـوا اوخدا ر؛«كسانى كه غير)٤١/٢٩ت،(العنكبـو
ت است! عنكبوXده و سست!ترين خانه!ها خانـهد انتخاب كراى خوتند كه خانه!اى بـرعنكبو
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اگر،مى!دانستيد».
ت! عنكبوXى است:خانهنه آمده است:ذكر اين نكته نيز در اينجا ضروردر تفسير نمو

د از عجايب آفرينش است،دقتب! المثل در سستى مى!باشد،خوهاى او با اين كه ضرو تار
جى ساختهت از مايع لزهاى عنكبوا به عظمت آفريدگار آشناتر مى كند.تاردر آن انسان ر

د؛اينار دارشكم او قرن در زيرن سر سوزچكى همچوه!هاى بسيار كـود كه در حفرمى!شو
د.د،سخت و محكم مى!شوار گيرا قرت هوگاه در مجاوركيب خاصى است كه هرمايع،تر

اد رهاى خون كشيده و تاره بيروصش از اين حفرسيله چنگال مخصوا به وت آن!ها رعنكبو
ت قادر است با همين مايع بسيار مختصر كه در اختيارد.مى!گويند هر عنكبواز آن مى!ساز

كىها بر اثر نازشته!اند كه سستى اين تارها بتند!بعضى نود پانصد متر از اين تارد در حدودار
لادين كه به ضخامت آن باشد،محكم!تر است! عجيـبنه از تار فـوگرق!العاده است وفو

شتهار رد از هزشته نيز خوشته تشكيل شده و هر رها گاهى هر كدام از چهار راين!كه اين تار
نن مى!آيد.اكنوست،بيروچكى كه در بدن اواخ بسيار كوتشكيل يافته كه هر كدام از سور

!٢٦د.ه ظريH و دقيق و باريك تهيه مى!شوعى،چه اندازهاى فرفكر كنيد هريك از اين تار
ا كنار هم بگذاريم بازها ركى مى!تنند.اگر ده تا از اين تارهاى بسيار نازت!ها تارعنكبو

نند،چوى انسان خيلى محكم!تـرها از موك!تر است؛اما اين تارى انسان نازاز يك تار مو
ى است كـه همان چيـزًل كنند.اين دقيـقـاّا تحمى رانند فشار بسـيـارش مى!آيند و مى!تـوِك

دن از آن استفاده مى!كنند.اى بخيه زشكان برپز
فته،شكلت به كار رهاى لانa عنكبوعجائبى كه در تاره برنه است:علاودر تفسير نمو

ت دقت كنيم،هاى تنيده شدK عنكبوساختمانى و مهندسى آن نيز جالب است.اگر به تار
ص مشاهده مى!كنيم.ى پايه!هايى مخصوشيد بررون شعاع!هاى خور  جالبى همچوXهمنظر

ع سست!تر از آنلى در مجموت،آشيانa مناسب و ايده!آلى است واى عنكبوالبته اين لانه بر
جه به اين كهستند،با تودهايى كه غير از خدا مى!پرد  و اين چنين است معبونمى!شوتصور
ن  بيستع نيست بلكه بعضى از دانشمندان مدعى هستند كه تاكـنـوت تنها يك نـوعنكبو

ند كه عظمـتدارخورگى!هايى بـرت شناخته شده است و هر كدام از ويـژع عنكبـوار نوهز
٢٧د.تر مى!شوچك آشكارد كوجوند در آفرينش اين موت خداوقدر

اىند براهى در شگفتى!«ملخ»!سخن بگو كه خداومايند:«و اگر خومى فر!(ع)!امام على
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ش و دهان متناسب اندامشنان ماه تابان آفريده و به او گوخ با دو حدقه چواو دو چشم سر
ا مى!چيندمند و دو دندان پيشين است كه گياهان راس نيرواى حوبخشيده است.«ملخ»! دار

تسند و قدراعت از آن!ها مى!تران بر زرد.كشاورزمى!دارا برو دو پاى داس مانند كه اشياء ر
ند و آنچهار مى!شود كشتزارمندانه وند.ملخ!ها نيروحد شوّچه همه متند،گرانداردفع آن!ها ر

٢٨ه ى يك انگشت باريك نيست».ند،در حالى كه تمام اندامشان به اندازند مى!خورميل دار

»ËÓ√ÓËÚŠÓ— vÓÐp̂Ó≈ 
ÓM
« v]×Úq√ ÓÊð« ]�c  ÍsÓ
« Ú−³Ó‰UÐ ÔOÔðuÎË UÓ sÓA
« ]−ÓdË Ó L]¹ UÓFÚdýÔÊuÓ«،؛)٦٨ / ١٦(النحل
نددم مى!سـازختان و داربستهايى كه مرهـا و درستاد كه از كوحى فرنبور عسـل ودگار تو به ز«پرور

گزين».خانه!هايى بر
ى است.و اين شايد بـهت خانه!سـازّنبور»! در اين آيه،مأمـورينخستين مأموريـت!«ز

ت!هاىّاليّندگى است و به دنبال آن فعط زخاطر آن است كه مسأله مسكن مناسب نخستين شر
٢٩د عسل عجيب!تر باشد.د و شايد از ساختن خوديگر امكان!پذير مى!شو

اهاى شش ضلعى رنه اين كندوه مى!كند؟چگوّا تهيص رمى مخصوK موّنه اين مادچگو
د؟خانه!هايى كه نقشه آن بسيار حساب شدهق العاده دقيقى مى!سازافت و مهندسى فوبا ظر
٣٠ دقيق و يكسان است.ًاياى آن كاملاو زو

»¹Ó�ÚdÔÃÔ  sÚÐ ÔDÔ½uNÓý UÓdÓ»«Ï  Ô�Ú²ÓKnÏ√ Ó
ÚuÓ½«ÔtÔ� tOý HÓ¡UÏ
 MK]”Uì«،ن؛«از درو)٦٩ / ١٦!(النحل
د كه دارويى شفا بخشج مى!شون خارنه گونگ!هاى گوص به رشيدنى مخصوعسل،نونبورز

دم نيز هست».اى مربر
نداى جهان انسانيت مى!آورمغانى كه آنها بران عسل و ارنبورندگى زاى  ز و در اين ماجر

 ـنشانهس ز ـكه هم غذا و هم شفا و هم در البتهدگار است؛ت پرورشنى از عظمت و قدر! روXندگى 

Ê]� – wÓ≈اى آنها كه تفكر و انديشه مى!كنند«برpÓ¹ü ÓWÎ
 IÓuÚÂÌ¹ Ó²ÓHÓJ]dÔÊË«،٣١.)٦٩ / ١٦(النحل

ف زيست شناس نقل شـده،لينگ»!دانشمند معـروگفتار عجيبى كه از!«موريس مـتـر
د؛آنجا كه مى!گويد:همين امـروز اگـرتر مى!سـازه آشكارا در اين بـارآن راهميت تعبير قـر

فتاهد ره!ها نيز از بين خوع از گياهان،گلها و ميوار نود،يكصد هزنبور عسل از بين بروز

Ô�Ú²ÓKnÏ√ Ó ت!«!.عبار٣٢دى از بين نرو تمدن بشرًلاو از كجا كه اصوÚuÓ½«Ôtدر اين آيه،حقيقت!«

ه!اى نشسته و از آننبور بر چه گل و ثمرنگ عسل بر حسب آن كه زساند.را مى!رعجيبى ر
ه وه!اى تيرنگ عسل قهود  راره!اى از موت مى!كند.به همين جهت،در پارفته باشد، تفاوگر
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ه،گاهىمانى تيرنگ،گاهى شفاف،زد رنگ و گاهى زره!اى  سفيد و گاهى بى!رگاهى نقر
٣٣گى است.مايى و حتى گاهى مايل به تيرمانى خرد طلايى و ززر


ýHÓ¡UÏت!«عبار MK]Åå”Uدسنگى خـوفع گراى رنبور عسل بره است:هر زّجنيز جالب تـو
ىسط روا بمكد،در حالى كه در هر ساعت بـه طـور مـتـوكافى است كه دو يا سـه گـل ر

نبور عسل در مدت عمـراه مى!پيمايد.هر زها رمتـردويست و پنجاه گل مى!نشيند و كيلـو
حال، اين تلاش و فعاليت چشمگيرليد مى!كند. و به هرتاهش،مقدار معتنابهى عسل توكو

مايد:آن!!مى!فردش كار نمى!كند، بلكه آن!چنانكه قراى خواو دليل بر اين است كه او تنها بر
»
MK]”U٣٤اى همه انسان!ها تلاش مى!كند.»!بر


ËÓ√ÓËÚŠÓ— vÓÐ̂pÓ≈ د:«ند دار چه تعبير زيبايى خداوÓM
« v]×Úq«…،تدگار؛«!پرور)٦٩ / ١٦!(النحل
د؛هر چند آنچـهساتر  و گوياتر تصور نمى شـود».از اين جملـه رحى كرنبور عسـل وبه ز

ش تحقيق مـااز آن است كه گفتيم؛اما روان عسل ناگفته مانده بسيار بيش تـرنبور! زXهدربار
اى پىلى آيا همين بيانات مختصر،برا دنبال كنيـم وع رضوه نمى دهد بيش از اين مواجاز

اى آنها كه اهل فكر و انديشه!اند،كافى نيست؟!دگار البته بردن به عظمت پروربر
ات بانگى سخن گفتن حشره و چگوت الهى،نحوو اما يكى ديگر از نشانه!هاى قدر

د شاخك هاىخورچه!ها با تماس بدنى يا بـراندم كه:مـوريكديگر است در مجله!اى خـو
خى از آن!ها در هنگام خطر با كوبيدن پايشان به كـHد با هم  پيام مبادله مى!كنند و بـرخو

!Xانه.اگر پرو٣٥ش مى!دهندارا گزسيله خطر ره مى!كنند و بديـن وى مخابرمزلانه پيام!هاى ر
! نر از مسافتىXانهد پخش مى!كند پروه اتاقتان بگذاريد علائم خفيفى از خوا در كنار پنجرماده ر

ا پساب آن رد و جوا مى!گيراند باور كند،اين علائم ربسيار دور كه انسان به سختى مى!تو
ى ايجاد كنيد، محال استگذارچه سعى كنيد كه اختلالى در اين خبرستد،و شما هرمى!فر

انه نر در كنار آنتند؟!آيا پرود دارستنده با خود ضعيH دستگاه فرجوفق شويد.آيا اين مومو
ا به هم مى!مالـد ود رك بال!ها يا پاهاى خوجيـرد؟!جيرنده دارد دستگاه گيـرشاخ هاى خو

اى صداك برجيرسد. جيرمتر مى!رام و تاريك تا يك كيلوصداى آن در شب!هاى صاف،آر
!Xسيلهك هم با يك ماده وجيرد و جيرمى!آوركت درا به حرا رن هوُد ششصد تدن جفت خوكر

نه صدايى از آن دوحالى كه على الظاهر هيچ!گوا مى!دهد؛دراب معاشقات او رفيزيكى جو
٣٦د.شنيده نمى!شو



٨٦  ياسين� مباركه�مفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٨٥خ/.نهج البلاغه١
.٩١خ/.همان٢
.حمه)(عليه الر.سعدى٣
./٦١فته از كتاب دنيايى كه من مى!بينمگر.بر٤
د و مرزكيب،حدونگى مانند تقسيم،ترت و چگوّ.كيفي٥

قات مى!باشد. كه همگى از صفات ماده و مخلو
.١٨٦خ/.نهج البلاغه٦
ى!«جانور شناسى».لوژه به علم زو.اشار٧
حيد».تيسم!«تونوه به علم مو.اشار٨
نده شناسى».ى!«پرلوژنيتوه به علم اور.اشار٩

.١٨٠/١اه شناخت خدا،فته از كتاب بهترين رگر.بر١٠
./٤١٤.دانستنى هاى جهان علم١١
./١١جهانكتاب دانستنى هاى شگفت انگيزفته ازگر.بر١٢
.٤٢٢/١٥نه،.تفسير نمو١٣
./٥٢-٥٥فته از كتاب دانستنى هاى جهان علم گر.بر١٤
.١٦٥خ/.نهج البلاغه١٥
.١٠٤/٣ار،الأنو.بحار١٦
./٥٤.دانستنى هاى جهان علم١٧
./١١ا!هاى شگفت انگيز.چر١٨

./٥ات.جهان حشر١٩
انات..استتار و دفاع حيو٢٠
.٢م تر/شكىس دانشگاهى گياه پزفته از دروگر.بر٢١
ه از تخم در آمده..بچه مگس تاز٢٢
./١٥٢-١٥٣از آفرينش.ر٢٣
.١٥٥خ/.نهج البلاغه٢٤
ت.ه عنكبو،سور٤١.تفسير نور،آيه ٢٥
.٢٧٨/١٦-٢٧٩نه،.تفسير نمو٢٦

.همان .٢٧ 
.١٨٥خ/.نهج البلاغه٢٨
.تسا هدش هتخانش ىشحو لسع روبنز عون ٤٥٠٠٠ نونك ات.٢٩
.٢٩٨/١١نه،.تفسير نمو٣٠
./٣٠٤.همان٣١
.٥٥/٥لين دانشگاه،.او٣٢
.٣٠١/١١نه،.تفسير نمو٣٣
./٣٠٤.همان٣٤
.٧٢ه  شمار/ .مجله شكار و طبيعت٣٥
./٢٣١نداه شناخت خداو.اقتباس از كتاب بهترين ر٣٦


